
�� یه رهپویه   ��های تجسمـے  |  دوره ۸  /  شماره ۱  /  بهار 140۴

///

55
استناد: مریدی، محمد رضا. )۱۴۰۴(. گفتمان هـــــای هنر مدرن و معــــاصر در پاکستان: از تاسیس این کشور تا دوره معاصر. رهپویه هنرهای تجسمی، 

DOI: 10.22034/ra.2025.2052221.1523 ،۶۸ - ۵۵ ،)۱( ۸

E-mail: Moridi@art.ac.ir

صفحات ۶۸ - ۵۵ )مقاله پژوهشی(

محمدرضا مریدی1**

1 دانشیار دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

دریافت مقاله: ۱۲-۱۱-140۳، پذیرش نهایی: 140۴-02-۰۱

◂  ����ه

در مقاله حاضر به مهم‌ترین تحولات هنر مدرن و معاصر پاکستان پرداخته شده و این پرسش‌ها دنبال گردیده که چگونه 
هنرمندان این کشور در فراز و فرود تحولات سیاسی، مدرنیته را تجربه کردند؟ چگونه آثاری در تلفیق هنر بومی و هنر مدرن 

پدید آوردند و بدین صورت تلاش کرده‌اند مدرنیته بومی را در هنر پاکستانی شکل دهند. 
هنر پاکستان از یک‌سو در پیوند با آموزه‌های شرقی، هندو و بودا، از سویی دیگر در پیوند با آموزه‌های اسلام و امروزه در 
پیوند با مؤلفه‌های هنر مدرن و غربی است. از این‌رو در مدت نه‌چندان طولانی شکل‌گرفتن این کشور جریان‌های هنری 
‌‌پیش‌‌گرفتن رویکرد روش‌شناختی تحلیل گفتمان به درهم‌تنیدگی  پرفراز و نشیبی تجربه شده است. در این مقاله با در
تحولات سیاسی و جریان‌های هنری می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش شش گفتمان مؤثر بر روند تحولات هنر مدرن و معاصر 
پاکستان را مورد بحث قرار می‌دهد: )1( گفتمان هنر شرقی‌گرا و میراث هنر مینیاتور و مکتب بنگال، )2( گفتمان ملی‌گرا و 
شکل‌گیری مکتب لاهور پس از استقلال پاکستان، )3( درهم‌تنیدگی گفتمان هنر دینی با  فرمالیسم هنری و شکل‌گیری 
، )5( گفتمان معاصریت و تلفیق مینیاتور با مضامین انتقادی  خوشنویسی مدرن، )4( گفتمان میراث و بازگشت به مینیاتور
و سیاسی. جریان هنر معاصر پاکستان بیش از گذشته مورد توجه بازار هنر خاورمیانه و جنوب غرب آسیا است و هنرمندان 

بیشتری در حال توسعه هنر معاصر پاکستان هستند.  
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گفتمان‌های هنر مدرن و معاصر در پاکستان: از تاسیس این کشور تا دوره معاصر

◂  مقدمه
چگونـه کشورهـای پیرامونـی و سرزمین‌هـای اسلامـی مدرنیتـه را 
تجربـه کردنـد؟ آیـا روایت‌هـای غیرغربی از مدرنیتـه امکان‌پذیر بوده 
اسـت؟ ایـن پرسـش مشـترک کشورهـایی چون ایـران، پاکسـتان، 
عـراق و دیگـر کشورهـای پیرامونـی اسـت. مطالعه تحـولات هنر در 
کشورهای دیگر جستجوی پاسخ برای تجربه مدرنیته غیرغربی در 
هنر اسـت تا ابعاد این مسـئله روشـن شـود که هنرمندان در این 
کشورها چگونه با هنر مدرن مواجهه شـده‌اند و ویژگی‌های بومی 
و هنـر سـنتی را بـا مدرنیتـه پیونـد داده‌انـد. در مقالـهٔٔ حاضـر بـه هنـر 
مدرن و معاصر پاکسـتان می‌پردازیم و شرح می‌دهیم که تحولات 
سیاسـی و اجتماعـی بـر پیونـد، تلفیـق و همـسویی مدرنیتـه با هنر 
بومـی و سـنتی پاکسـتان چگونـه تأثیـر داشـته اسـت؛ هنرمنـدان 
پاکسـتان در جسـتجوی »مدرنیتـه بومـی« بـه تجربه‌هـای متفـاوت 
هـنری دسـت ‌یافته‌انـد کـه آن‌هـا را باید در بسـتر تحـولات اجتماعی 

و سیاسـی دنبـال کرد.  
هنـر پاکسـتان از یـک سـو در پیونـد بـا آموزه‌هـای شرق، هندو و 
بـودا بـوده و از سویی در پیونـد بـا آموزه‌هـای اسلام بـوده اسـت. در 
دوره مدرن مؤلفه‌های غربی نیز به آن افزوده شد. لذا هنر معاصر 
پاکسـتان عرصـه کشـمکش فرهنگـی میـان سـنت‌های شـرقی و 
اسلامی و غربی است. هدف مقاله آن است که مهم‌ترین تحولات 
هنر مدرن و معاصر پاکستان مطالعه شود تا این مسئله کنکاش 
شـود کـه هنرمنـدان پاکسـتان چگونـه پیشینه هنر بومی و سـنتی 
را در هنـر مـدرن و معاصـر بازیـابی کرده‌انـد؟ تأسیـس پاکسـتان در 
1947 و اوج گرفتـن گفتمـان ملی‌گـرایی چگونـه بـر هنرمنـدان ایـن 
کـشور تأثیـر داشـت و آن‌هـا چگونـه بـه هنـر ملـی پاکسـتان شـکل 
دادنـد؟ تأکیـد بـر نظـام سیاسـی اسلامـی و هویـت اسلامـی چگونـه 
تجربـه هنرمنـدان را جهـت داد؟ تحـولات منطقـه‌ای متأثـر از دوران 
جنگ سـرد چه تأثیری بر جریان هنر پاکسـتان داشـت؟ هنرمندان 
چگونـه بـا تلفیـق میـراث هـنری همـچون مینیـاتور بـا هنـر معاصـر 
بـه بیـان و زبانـی انتقـادی دسـت‌یافتند تـا دیدگاه‌هـای اجتماعـی و 
سیاسـی شـان را مـطرح کننـد؟ مجموعـه ایـن پرسـش‌ها امـکان 

روندپژوهـی در هنـر مـدرن و معاصـر پاکسـتان را فراهـم می‌سـازد. 

◂  پیشینۀ پژوهش 
شناخت محدودی از هنر پاکستان میان پژوهشگران ایرانی وجود 
دارد. در منابـع فارسـی مقـالات اندکـی دربـاره هنـر پاکسـتان منتشـر 
شـده است. به‌عنوان مثال مجله هلال سـال 1347 در ویژه‌نامه‌ای 
بـه معرفـی هنرمندانـی چون عبدالرحمان چغتـای، صادقیـن، زبیده 
مجلـه  در   )1383( کامرانـی  بهنـام  )آغـا،1347(.  اسـت  پرداختـه  آقـا 
تندیـس بـه نـگارگری معاصر پاکسـتان پرداخته و در مقالـه‌ای دیگر 
را در فصلنامـه نقدنامـه خانـه  )1391( مینیـاتور معاصـر پاکسـتان 
هنرمندان بررسـی کرده اسـت. هادی هزاوه‌ای )1388( نیز در مجله 
پاکسـتان  از هنـر معاصـر  تاریخـی مختـصری  بررسـی  نیـز  تندیـس 

منتشـر کرده اسـت. روییـن پاکبـاز )1394( در دایرۃ‌المعارف هنر در 
مدخل هنر نوگرای پاکستان به مرور تاریخی مهم‌ترین جریان‌های 
هنر پاکسـتان و معرفی برخی هنرمندان برجسـته پرداخته اسـت. 
بـرخلاف ایـن منابـع محـدود در فارسـی، منابـع بسیـاری دربـاره هنـر 
مدرن و معاصر پاکسـتان در متون انگلیسـی منتشـر شده است. 
افتخار دادی۱  )2010( از جمله پژوهشگران برجسته هنر مدرن و 
معاصـر پاکسـتان اسـت؛ او در کتـابی با عنـوان »خامـوش« )2010( به 
مطالعـه هنـر مـدرن و معاصـر مسـلمانان در جنوب آسیـا پرداخته 
اسـت. نوشـته‌های افتخـار دادی بـر کاتالوگ‌های نمایشـگاه‌ها نیز 
اهمیـت دارد؛ زیـرا هـم متـن فشـرده‌ای در معرفـی هنـر پاکسـتان 
اسـت و هـم دیدگاه‌هـای رایـج و معاصـر را در معرفـی و نمایـش 
آثـار هنرمنـدان مهـم نشـان می‌دهـد. همـچون مقدمه بـر کاتالوگ 
شـد.  برگـزار  لنـدن  در  کـه   )2008( معاصـر«  »پاکسـتان  نمایشـگاه 
همچنیـن مقدمـه او بـر کتـاب نمایشـگاه »ترجمـه« )سـال 2009( که 
در موزه کوئیـن نیویورک کـه بـا عنـوان فرعی هنر معاصر خاورمیانه 
آسیـای مـرکزی برگـزار شـد و کاتالـوگ نمایشـگاه صنایع‌دسـتی  و 
جنـوب آسیـا زیـر نفـوذ مدرنیتـه )2006( کـه دربـاره فرهنـگ بـصری 
جنوب آسیا در تعامل با انگلستان بحث می‌کند. مقالات دیگر او 
همـچون »پوسـترهای سیاسـی در کراچـی« )2007(، هنـر دیاسـپورای 
پاکسـتان )2006( و »تاریـخ مختصـر فـرم و معنـا در هنـر پاکسـتان« 
)2017( و کتـاب انور جلال شـمزا۲  )2015( هـر یـک ابعـاد مختلـف هنـر 

مـدرن و معاصـر ایـن منطقـه را نشـان می‌دهـد.
هنـر  تاریـخ  کـه  کـرد  اشـاره  می‌تـوان  دیگـر  متعـدد  منابـع  بـه 
پاکسـتان در دوران مـدرن را دنبـال کرده‌انـد همـچون کتـاب اکبـر 
نـقوی۳  )1998( بـا عنـوان »تصویـر و هویـت« و بـا عنوان فرعی پنجاه 
سـال نقاشـی و مجسـمه در پاکسـتان اشـاره کـرد. نـادم عمـر تـرار۴  
)2008( بـه تاسیـس کالـج ملـی هنـر در دهـه 1950 تـا 1960 پرداختـه و 
تاسیـس آن را در جامعـه پسااسـتعماری پاکسـتان مطالعـه کـرده 
است. مارسلا سیرهاندی۵  از دیگر پژوهشگران آمریکایی در هنر 
پاکستان و آسیا است؛ او در کتاب نقاشی معاصر پاکستان )1992( 
بـه هنرمنـدان مهـم مکتـب لاهور، کراچـی، اسلام آبـاد، پیشـاور و 

کویتـه پرداختـه اسـت.
سـلیمه هاشـمی۶  در کتـاب »رونمـایی از دیده‌هـا: زندگـی و آثـار 
زنان هنرمند پاکسـتان« )2003( به آثار 50 هنرمند زن در سـه نسـل 
طی 50 سال پرداخته است. همچنین سلیمه هاشمی نمایشگاه 
آمریـکا را نمایشـگاه‌گردانی کـرد و در کتـابی بـه  هنـر پاکسـتان در 
مناسـبت همین نمایشـگاه با عنوان »نقاشـی معاصر پاکسـتان« 
جلال،  عایشـه  از  مقالاتـی  شـامل  کـه  کـرد  سرویراسـتاری   )2009(

محسـن حمیـد و افتخـار دادی اسـت. 
بـه  پاکسـتان  دانشـگاه‌های  در  پژوهشـگران  از  جوانـی  نسـل 
پرداخته‌انـد؛  پاکسـتان  معاصـر  و  مـدرن  هنـر  از  جزئی‌تـر  بررسـی 
همـچون سـادیا ارشـد۷  )2016( کـه بـه هنرمنـدان جریان‌سـاز در هنر 
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پاکسـتان پرداختـه اسـت. بـه نظـر او هنرمندانـی چون الله‌بخـش و 
عبدالرحمن چغتای اگرچه استاد سبک‌های فردی خود بودند اما 
بـا شـرایط سیاسـی و اقتصـادی ناامیدکننـده‌ای دسـت و پنجـه نـرم 
می‌کردنـد لـذا نتوانسـتند در هنـر پاکسـتان جریان‌سـاز باشـند. امـا 
در نسـل‌های بعد هنرمندانی چون آنا مولکا احمد۸  و شـاکر علی۹  
شـدند. سـادیا ارشـد )2016، 2017( در مقالاتـی دیگـر بـه نوآوری‌هـای 
اکیف سوری۱۰  در مینیاتور معاصر پاکسـتان و سوررئالیسـم در آثار 
نعیـم۱۱  هنرمنـد معاصـر پاکسـتانی پرداختـه اسـت. کانـوال سیـد و 
سـارینا عبـدالله۱۲  )2015( هنـر مـدرن و معاصـر پاکسـتان را در چهـار 
مرحلـه از 1960 تـا 2011 مطالعـه می‌کنند و نشـان دهند هنرمندان در 
مقاطـع مختلف چگونه هویت‌جویی سیاسـی و فرهنگـی کرده‌اند. 
محمـد عمـران و محمد اقبال چولا و سـجاد محمد اعـوان۱۳  )2017( 
بـه تاریـخ هنرهـای بـصری پاکسـتان پرداختـه و مقاومـت در برابـر 
مطالعـه  را  هنرمنـدان  توسـط  ضیاءالحـق  محمـد  نظامـی  دولـت 
کرده‌انـد. سـامینا شیـخ۱۴  )2017( بـه مفاهیـم پسـت‌مدرن در هنـر 
معاصـر پاکسـتان پرداختـه و آثـار هنرمندانـی را بررسـی می‌کنـد کـه 
هنرهـای قومـی و بومـی و حتـی هنـر کامیونـی را بـا جریـان مفهومـی 

هنـر معاصـر ترکیـب می‌کنند. 
مطالعـه دربـاره هنـر پاکسـتان منابـع بیشـتری دارد کـه بـه برخی 
از مهم‌تریـن منابـع اشـاره شـد. متاسـفانه نـه هنـر پاکسـتان، نـه 
پژوهشـگران و نه موضوعات آن برای پژوهشـگران ایران شناخته 
شـده نیسـت. در حالـی کـه دغدغه‌هـای مشـترکی میـان ایـران و 
ایـده  دربـاره  نظریه‌پـردازی  همـچون  دارد.  وجـود  آن  همسـایگان 
تـداوم هنرهـای سـنتی ماننـد مینیـاتور و بازسـازی و احیـاء هنرهـای 
بومی در دوران مدرن که از دغدغه‌های هنرمندان مدرن و معاصر 

بـوده اسـت.

◂  رویکرد نظری و روش‌شناسی
پژوهشـگران  غیـرغربی  هنـر  تاریخ‌نـگاری  در  بازنـگری  بـرای 
متعـددی بـه تجربـه »مدرنیته‌هـای دیگـر« در کشورهـای پیرامونـی 
»مدرنیتـه  بـه  کـه   )2019( کومـار۱۵   سـانجی  همـچون  پرداخته‌انـد. 
آلترناتیـو« در جنـوب آسیـا بـه ویـژه هنـد و چیـن می‌پـردازد و آن را 
»مدرنیتـه آسیـایی« می‌نامـد. همچنیـن دیلیـپ گانـکار۱۶  در کتـاب 
چیـن،  هنـد،  در  مدرنیتـه  پیـرامون  مقالاتـی  آلترناتیـو«  »مدرنیتـه 
آفریقـا و مکزیـک گـردآورده اسـت. در یکـی از مقـالات  پاکسـتان، 
ایـن کتـاب، هومـی بابا با شـهزیا سـکندر مصاحبه می‌کنـد و تجربه 
مدرنیتـه را در مینیـاتور پاکسـتان دنبـال می‌کنـد. پاسـخ بـه ایـن 
مسـئله کـه »مدرنیتـه آلترناتیـو« یـا »مدرنیته‌هـای دیگـر« چیسـت 
نیاز به مطالعه زمینه‌های ورود مدرنیته و بسـتر توسـعه مدرنیته 
از  پرسـش  کـه  همان‌گونـه  دارد.  پاکسـتان  چون  کشورهـایی  در 
مدرنیتـه ایرانـی یـا عربی یـا ترکـی نیـاز بـه مطالعـه تحـولات سیاسـی 
و اجتماعـی و فرهنگـی دوران مـدرن در این کشورها دارد تا روشـن 

شود چگونه مدرنیته و فرهنگ بومی و سنتی در این سرزمین‌ها 
بـا یکدیگـر سـتیزکرده‌اند یـا همسـاز و همسـو شـده‌اند.  

در  اجتماعـی  تحـولات  بسـتر  در  پاکسـتان  هنـر  فرود  و  فـراز 
پژوهش‌هـای مختلـف دسـته‌بندی‌های متمایـز یافتـه اسـت؛ از 
جملـه پژوهـش نـادم عمـر تـرار )2008( کـه چهـار دوره را در صحنـه 
هنـر مـدرن پاکسـتان )جریـان نوشرق‌گـرایی، جریـان تلفیق‌گـرایی 
جریـان  سـنتی،  مینیـاتور  شـاهکارهای  جریـان  مـدرن،  و  سـنت 
( متمایـز می‌کنـد. سـادیا ارشـد۱۷  )2016( جریـان  مینیـاتور معاصـر
هنر پاکستان را بر مبنای مهم‌ترین هنرمندان جریان‌ساز )شامل 
ملکا احمد، شاکر علی، خالد اقبال و کولین دیوید( و نقش آن‌ها 
در شـکل‌دادن به سـبک‌های هنری مطالعه می‌کند. کانوال سید 
و سـارینا عبـدالله )2015( هنـر مـدرن و معاصـر پاکسـتان را در چهـار 
مرحلـه از 1960 تـا 2011 مطالعـه می‌کننـد اولیـن بحـث در مورد تلاش 
هنرمندان برای هویت پس از استقلال است. دوره دوم تحولات 
هنر زیر سـانسور در دوران ژنرال ضیا تا سـال 1988 اسـت. مرحله 
گـذار بـه سـمت سیاسـی- را دوره  آن  کـه  سـوم دهـه 1990 اسـت 

اجتماعـی معاصـر نامیـد هنـر و در نهایت مرحلـه چهارم منعکس 
کننـده تصاویـر سیاسـی اجتماعـی معاصـر اسـت. با این حـال این 
دسـته‌بندی‌ها بـا ایـن نقـد مواجهـه هسـتند که یـا دوره‌شناسـی را 
بـه نفـرات محـدودی از هنرمنـدان تقلیـل داده‌اند یا به سـبک‌های 
هـنری ماننـد کوبیسـم و مینیـاتور. درحالی‌کـه برای جریان‌شناسـی 
هنـر بایـد از متـن آثـار هـنری و تجربه‌هـای هنرمنـدان فراتـر رفـت 
در  کـرد.  دنبـال  را  هنـر  بـر  موثـر  سیاسـی  و  اجتماعـی  تحـولات  و 
پژوهـش حاضـر تلاش شـده اسـت بـا در پیـش گرفتـن رویکـرد 
تحلیل گفتمان به تحولات اجتماعی و سیاسـی هنر در پاکسـتان 
پرداخـت و بحـث کـرد کـه هنرمنـدان چگونـه در ایـن بسـترهای 

سیاسـی بـه خلـق هـنری پرداخته‌انـد.
تحلیـل گفتمـان بـه معنـای تحلیـل شـکل‌گیری شـرایط امکانِِ 
پدیده‌هـای اجتماعـی اسـت. تحلیـل گفتمـان فراتـر از تحلیل‌هـای 
سـاختارگرایانه مـی‌رود و می‌توانـد توضیـح دهـد چگونه سـاختارها 
سـاخته می‌شـوند، بازتولیـد می‌شـوند و معانـی را تثبیـت می‌کنند. 
گفتمـان همـچون فضای اجتماعی اسـت که برسـاخته عاملیت و 
سـاختار اسـت؛ از دیدگاه میشـل فوکو ���� قدرت، سـاختارهای 
قـدرت  از  سـطحی  از  نیـز  عـاملان  بلکـه  نیسـت  جـبری  و  مسـلط 
برخوردارنـد؛ در واقـع قـدرت هـم نیرویی بازدارنـده و هـم نیرویی 
تثبیـت  قـدرت  روابـط  کـه  اسـت  گفتمانـی  نظـم  در  اسـت.  مولـد 
می‌شـوند و در ایـن شـرایط اسـت کـه معناهـا تثبیـت می‌گردنـد. 
»لـذا پرسـش روش‌شـناختی در تحلیـل گفتمـان ایـن اسـت کـه 
تاریخـی  دوره  یـک  در  را  گفتمانـی  نظـم  قواعـد  می‌تـوان  چگونـه 
صورت‌بنـدی کـرد؟« )دریفـوس، 1379: 142(. لـذا در ایـن پژوهـش 
بـه مهم‌تریـن نقـاط عطـف تحـولات سیاسـی و اجتماعی پاکسـتان 
می‌پردازیـم. تکنیـک گـردآوری و سـازماندهی اطلاعـات بـر مبنـای 
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گفتمان‌های هنر مدرن و معاصر در پاکستان: از تاسیس این کشور تا دوره معاصر

روش روندپژوهـی اسـت تـا تحـولات هنـر و تغییـرات سیاسـی در 
شـوند.  دوره‌بنـدی  و  روایـت  درهم‌تنیـده  گونـه‌ای  بـه  پاکسـتان 
آثـار تحلیـل شـده نیـز مبتنـی بـر  انتخـاب نمونه‌هـای پژوهـش و 
نمونـه‌گیری هدفمنـد اسـت تـا ایـن در هـم تنیدگی هنـر و تحولات 

سیاسـی و اجتماعـی تبییـن گـردد. 

هنر شرقی و گفتمان شرق گرایی: تاگور و چغتای 
تـا  شـانزدهم  قرن  طـی  ایرانـی  نقاشـی  از  متأثـر  گورکانـی  مکتـب 
گورکانـی  امپـراتوری  سـقوط  بـا  یافـت.  توسـعه  هنـد  در  هجدهـم 
هنرمنـدان بـه حکمران‌هـای محلـی کوچک‌تـر در منطقه راجسـتان 
و  گورکانـی  هنـر  سـبک  تلفیـق  زمینـه  و  شـدند  متـفرق  پنجـاب  و 
نفـوذ  بـا  آورد.  پدیـد  هنـدی  و  اسلامـی  مشـخصات  بـا  راجسـتانی 
اسـتعماری انگلسـتان در هنـد، ایـن جریـان هـنری منقطـع شـد و 
بـه جـای آن جریانـی از هنـر غربی، آکادمیـک و اوریانتالیسـتی شـکل 
گرفت که به »سبک کمپانی« معروف بود. این تغییرات از مدارس 

انگلیسـی در هنـد آغـاز شـد. 
تغییـرات  آغـاز  بمبئـی  و  کلکتـه  در  هـنری  مـدارس  تأسیـس 
هـنری در دوران مـدرن بـود. هـدف ایـن مـدارس انگلیسـی تربیـت 
هنرمنـدان خلاق نبـود؛ بلکـه قصـد داشـتند هنرمنـدان تجـاری را 
آموزش دهنـد کـه بـرای صنعـت در حـال رشـد مفیـد باشـد. ایـن 
مـدارس تأکیـد سـختگیرانه بـر تولیـد آثـار واقع‌گـرا ماننـد آثـار سـده 
نوزدهـم اروپـا داشـتند. شـاگردان اغلـب از روی قالب‌هـای گچـی یـا 
از روی نسـخه‌های کـپی اروپـایی طراحـی می‌کردنـد. چشـم‌اندازهای 
معمول در آثار بیشتر ویرانه‌های با حال و هوای بومی و سوژه‌های 
مردم‌نگارانـه بودنـد )کانتا و کورتـا، 1395: 17(. در پایـان قرن نوزدهم 
سـفارش‌دهندگان  کمپانـی  نقاشـی‌های  شرق‌گـرایی،  اوج‌گیری  بـا 

اروپـایی زیـادی داشـت.
مدرسـه هنـر کلکتـه رویـه‌ای متفاوتـی در پیـش گرفـت؛ بـه‌طور 
مشـخص پـس از آن کـه ارنسـت بنفیلـد هـاول۱۸  از سـال ۱۸۹۶ تـا 
تـاگور۱۹   آباننـدرات  همـراه  بـه  کـه  جـایی  شـد؛  مدرسـه  مدیـر   ۱۹۰۵
سبکی از آموزش هنر را بر اساس روش‌های سنتی هندی توسعه 
داد و کمـی بعـد پایـه و اسـاس »مدرسـه هنـر بنـگال« را شـکل داد. 
»هـاول مجموعـه‌ای از نسـخه‌های خطـی و مینیـاتور گورکانـی را برای 
مدرسـه هنر کلکته گردآوری کرد تا هنر ایرانی ـ گورکانی الهام‌بخش 
هنرجویان باشد« )ترار۲۰ ، 2011: 578(. تاگور و هاول همسو با منتقد 
شیـوه  و  بازدارنـد  موانـع  از  هنـر  رهـایی  بـر  کومارسـوامی  مـعروف 
انگلیـس اصـرار داشـتند )کانتـا  محـدود و بسـته مـدارس هـنری 
سـبک‌های  کـردن  مدرنیـزه  دنبـال  بـه  تـاگور   .)27  :1395 کورتـا،  و 
گورکانـی، ایرانـی و راجپـوت بـرای مقابله با نفوذ مدل‌هـای غربی هنر 
بود؛ ایده‌ای که منجر به سـاخت »سـبک ملی هندی« شـد. نقاشـی 
تـاگور بـا عنـوان »مـادر هنـد« یـا بهـارات ماتـا کـه سـال 1905 نقاشـی 
از مقاومـت هندی‌هـا  نمـادی  شـد در جریـان جنبـش سوداشـی 
بـود. جنبـش سوداشـی، واکنشـی بـه تقسیـم بنـگال )1905( بـود 

کـه در مقابـل مـردم کالاهـای انگلیسـی را تحریـم کردنـد. ایـن آغـاز 
شـکل‌گیری ملی‌گـرایی هنـدی بـود.

هـواداران و دانشـجویان مدرسـه‌ بنـگال در تمـام هنـد پراکنـده 
شـدند. عبدالرحمـان چغتـای  کـه در مدرسـه بنـگال آموزش دیـده 
بود نیز جریان مکتب لاهور را تقویت کرد. »چغتای۲۱ در نقاشی‌های 
آبرنگی اولیه‌اش از مکتب بنگال تأثیر گرفت. بعد سـبک خودش 
را بر اسـاس نقاشـی‌های گورکانی، سـنت‌های هنر اسلامی و شیوه 
و  افسـانه‌ها  از  را  نقاشـی‌هایش  موضوعـات  وی  کـرد.  ابـداع  آرنوو 
فرهنگ‌هـای عامیانـه، پنجـابی، ایرانـی و گورکانـی هند بـر می‌گرفت« 

)پاکبـاز، 1394: 556(.
همان‌گونـه کـه تـاگور و مکتـب بنـگال نمونـه هـنری از جنبـش 
نیـز  چغتـای  آثـار  و  پنجـاب  مکتـب  بـود،  هنـد  اسـتقلال‌خواهی 
 .)579  :2011 )تـرار،  شـد  مسـلمانان  اسـتقلال‌خواهی  از  نمونـه‌ای 
چغتـای پرورش یافتـه مکتـب پنجـاب یـا جریـان هنـر شـمال هنـد 
بود. مکتب پنجاب در مدرسه مایو شکل گرفت و توسعه یافت. 
با پیدایش احساسات استقلال‌طلبانه مسلمانان از هند، مکتب 
مایـو لاهور نیـز بعـد ملی‌گـرا پیـدا کـرد. آثـار جغتـای در ایـن دوران 
شـکل گرفـت کـه معـرف هویـت مسـتقل برای پنجـاب پاکسـتان و 
مسـلمانان بـود. اثری او بـا عنـوان مـادر کشـمیری در دوران جـدایی 

پاکسـتان از هنـد نقاشـی شـد )تصویـر 1(.

اسـتاد الله‌ بخـش۲۲  از دیگـر هنرمنـدان ایـن دوران اسـت. او 
پنجـاب  مکتـب  و  هنـد  شـمال  منظره‌نـگاری  از  مهمـی  نماینـده 
از  بـا تصویـرگری  او  آکادمیـک  شـناخته می‌شـود. »سـبک نقاشـی 
کریشـنا و دیگـر الهـه و اسـطوره‌های هنـد تصـاویری شرق‌گـرا خلـق 

تصویر۱. عبدالرحمان چغتای، مادر کشمیری، آبرنگ، بین 1945 تا 1950 
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کـرد کـه بـا اقبـال و اسـتقبال مواجـه بـود« )ارشـد، 2016: 61(. پـس از 
زندگـی  همـچون  بومـی  موضوعـات  بـه  بیشـتر  لاهور  در  اسـتقرار 
روسـتایی در پنجـاب و مـردان و زنان محلـی پرداخت. اگرچه آثارش 
سـمت و سوی بازاری داشـت اما تلفیق سـبک غربی با موضوعات 
محلی و بومی الهام‌بخش هنرمندانی شد که در جستجوی سبک 
و مکتب ملی پس از اسـتقلال پاکسـتان از هند بودند )تصویر 2(.
چغتـای و الله بخـش شـاگردان و پیروانـی داشـتند امـا سـبک و 
روش آن‌هـا در نسـل بعـد چنـدان تـداوم نیافـت. اول بـه این دلیل 
کـه سوژه‌هـای آن‌هـا بعـد از 1947 اعتبـاری نداشـت و دوم ناشـی از 
عـدم تمایـل اسـتادان سـنتی بـه آموزش تکنیـک و روش بـه نسـل 
بعـد بـود )همـان: 62(. بعـد از تأسیـس پاکسـتان جریـان نقاشـی 

همـچون دیگـر جریان‌هـای فرهنگـی تغییـرات اسـاس کـرد. 

هنر نوگرا و گفتمان ملی‌گرایی: شاکر علی و خالد اقبال 
و  یـک هویـت ملـی  پاکسـتان در 1947 ضرورت سـاخت  تأسیـس 
سـاخت تـصویری از ملـت تـازه را پدیـد آورد. سرزمینـی کـه از هند جدا 
شد نیاز داشت اندیشه تازه، زبان تازه، دین تازه و هنر تازه‌ای داشته 
باشـد. این برعهده هنرمندان مدرن بود که با زبان هنر جدید آشـنا 
بودند و با مفاهیمی چون پیشرفت و توسعه همسویی داشتند و 
بتواننـد هـنری خلق کنند که هم دلالت بر نوگـرایی و مدرنیته، و هم 

دلالـت بـر هویت بومی و ملی داشـته باشـد.
و  تعیین‌کننـده  اثرگـذار،  سـال‌ها  ایـن  در  هنرمنـد  چهـار 
آنـا مولـکا احمـد۲۳، شـاکر  جریان‌سـاز شـدند کـه عبـارت بودنـد از: 
آنـا مولـکا احمـد سـبک  کولیـن دیویـد۲۶.  اقبـال۲۵ و  علـی۲۴، خالـد 
را  امپرسیونیسـت  تاحـدی  و  آلمانـی  اکسپرسیونیسـت  نقاشـی 
برگزیدنـد؛ شـاکر علـی سـبک کوبیسـتی و انتـزاع را دنبـال کـرد. خالد 
اقبـال و کولیـن دیویـد۲۷  بـه واقع‌گـرایی و نقاشـی آکادمیـک در هنـر 
پرداختنـد. بنابرایـن هنرمنـدان پاکسـتانی تأثیـر از ایـن سـه جریـان 
انتزاع‌گـرایی و  کوبیسـم و اکسپرسیونیسـم، 2(  عمـده شـدند: 1( 
3( واقع‌گـرایی و امپرسیونیسـم )ارشـد، 2016: 59(. امـا آنچـه بـه هنـر 
تلفیـق  در  هنرمنـدان  ایـن  تلاش  مـی‌داد  ملـی  هویـت  پاکسـتان 

و  بومـی،  مـردم  زندگـی  بازنمـایی  بـا  مدرنیسـتی  هنـر  سـبک‌های 
بـود. پاکسـتان  منظره‌هـای مناطـق و سرزمیـن 

شـاکر علـی شـاخص‌ترین هنرمنـد در ایـن دوران بـود. او سـه 
تـا 1949(  )از 1946  انگسـتان  سلایـد۲۸   هـنری  مدرسـه  در  را  سـال 
گذرانـد؛ جـایی کـه دیگـر هنرمنـدان پاکسـتانی همـچون آنـا مولـکا 
نیـز آموزش می‌دیدنـد. سـپس بـه آکادمـی آنـدره لـوت۲۹ در فرانسـه 
رفـت و آنجـا دلبسـته کوبیسـم شـد. آنـدره لـوت  تفسیـر خاصـی از 
واقعیـت  دوبـاره  ترکیـب  و  تجزیـه  بـرای  را  آن  و  داشـت  کوبیسـم 
آموزش مـی‌داد. از ایـن رو کوبیسـم امکانـی بـرای تجزیـه، بازسـازی و 
پیونـد سوژه‌هـای سـنتی بـا فرمالیسـم مـدرن فراهم می‌کـرد. روش 
لوت »اغراق، تقلیل و حذف« عناصر بصری از سوژه و ترکیب‌بندی 
دوبـاره آن‌هـا بـا شیـوه‌ای کوبیسـتی بـود« )پاکبـاز، 1394: 936(. ایـن 
کـه ترکیب‌بندی‌هـای  را مـی‌داد  ایـن امـکان  شیـوه بـه هنرمنـدان 
کوبیسـتی را بـا موضوعـات بومـی و محلـی و میهنـی تلفیـق کننـد. 
ایـن ایـده الهام‌بخـش ضیـاء‌پور در ایـران و شـاکر علـی در پاکسـتان 
بـود. »تأثیـر روش آنـدره لـوت را در تابلـو نقاشـی »روسـتا« کـه شـاکر 
علی در سـال 1962 )تصویر 3( تصویر کرد به خوبی دیده می‌شـود« 

)ویـل۳۰ ، 2020: 198(.
شـاکر علـی اگرچـه هنرمنـدی مدرنیسـت بـود امـا بر جسـتجوی 
هویـت و بازنمـایی هویـت ملـی تأکیـد داشـت. در دوره مدیریـت 
شـاکر علـی )1961 تـا 1973( بـر آکادمی ملی هنر پاکسـتان هنرجویان 
را بیشـتر بـه بیشـتر متوجـه میـراث ملـی و سـنتی کـرد. حتـی مدتـی 
بـه شـاگردی اسـتاد محمـد شریـف کـه اسـتاد مینیـاتور بـود رفـت. 
همچنیـن »حروف‌نـگاری عربی و اردو را بـه ریتـم بـصری تبدیـل کـرد 
و گاه سـمت و سوی کوبیسـتی داد« )بروکبائـر۳۱، 2015: 76(. ظـهور 
اخلاق۳۲  و جمیـل نقـش۳۳  از جملـه مهم‌تریـن هنرجویـان بودنـد 
که در همین مسیر پا گذاشتند. در این دوره هنرمند اثرگذار دیگر 
خالـد اقبـال بـود کـه پـس از تحصیـل در انگلسـتان بـه دانشـکده 
را  امپرسیونیسـم  و  رئالیسـم  و  پیوسـت  پنجـاب  دانشـگاه  هنـر 
توسـعه داد. او بـا الهـام از زندگـی مـردم بومـی و مناظـر محلـی نوعـی 
امپرسیونیسـم بومی را دنبال کرد. »روش او نه رئالیسـم کوربه، نه 
فرانسـوا میـه و نـه کانسـتابل بلکـه شیوه سـزان بـود« )ارشـد، 2016: 

تصویر 3. شاکر علی، روستا، 1962تصویر 2. استاد الله بخش، مردم روستایی، احتمالا دهه 1930 
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گفتمان‌های هنر مدرن و معاصر در پاکستان: از تاسیس این کشور تا دوره معاصر

و  اقبـال چشـم‌اندازی سرزمینـی داشـت  67(. منظره‌نـگاری خالـد 
جنبه‌هـای اقلیمـی هنـر ملـی را تصویـر می‌کـرد )تصویـر 4(.  

فرمالیسم هنری و گفتمان مذهبی: حنیف رامی و صادقیون 
پاکسـتان اولیـن »جمـهوری اسلامـی« را تاسیـس کـرد. اسلام هـم 
جنبـه اعتقـادی داشـت و هـم جنبـه هویـت ملـی؛ چـرا کـه اسلام 
وجـه تمایـز پاکسـتان از هنـد بـود. حتـی هنرمنـدان نوگرا و سـکولار 
نیـز آثـاری تـوأم بـا احتـرام بـه میـراث اسلامـی خلـق کردنـد؛ چرا کـه آن 
را بخشـی از میـراث پاکسـتان می‌دانسـتند. برخـی هنرمنـدان نوگـرا 
تلاش کـرد حروف‌نـگاری عربی و قرآنـی را به‌مثابـه میـراث و پیشینـه 
هویتـی ایـن کـشور بـا تجربه‌هـای هنـر مـدرن تلفیـق کنـد. »محمـد 
حنیـف رامـی۳۴، اقبـال جعـفری۳۵، انور جلال شـمزا۳۶، صـادقیون از 
آغازکننـدگان خوشنویسـی مـدرن و نقاشـی بـا خطوط قرآنـی بودند« 
)دادی، 2009: 46(. اقبـال جعـفری در دهـه 1960 خوشنویسـی را در 
انور جلال شـمزا متأثـر  کـرد۳۷.  اکسپرسیونیسـتی تجربـه  فضـایی 
بـا حرف‌نـگاری عربی آثـار فرمالیسـتی تـازه‌ای ابـداع کـرد. مجموعـه 
‌آمد. »میم«  »میـم« در سـال 1967 در موزه تیـت لنـدن به نمایـش در
قابلیـت  و  دارد  محمـد  حضـرت  اسلام  پیامبـر  نـام  اول  بـه  اشـاره 
بـصری منعطـف بـرای ترکیب‌بنـدی جدیـد بـه خوشنویسـی مـدرن 

داد۳۸ )تصویـر 5(.
یـا  مـدرن  خوشنویسـی  کننـدگان  آغـاز  از  رامـی  حنیـف  محمـد 
فعـال  به‌عنـوان  همچنیـن  بـود.  اسلامـی  هویـت  بـا  مـدرن  هنـر 
سیاسـی اندیشـه سوسیالیسـم اسلامـی را دنبـال کـرد. امـا پـس از 
به‌قدرت‌رسیدن ضیاء الحق در 1978 مجبور به ترک پاکستان شد. 
دوران حکومـت ضیـاء الحـق )از 1977 تـا 1988( دوران پـر چالشـی 
بـرای هنـر پاکسـتان بـود. در خاطـره جمعـی هنرمنـدان پاکسـتان 
ایـن دوران بـا محدودیـت و سـانسور یـاد می‌شـود. سیاسـت‌های 
دسـتورهای  لـذا  بـود  نظامـی‌گری  بـا  تـوأم  کـشور  اسلامی‌سـازی 
دینـی و نظام‌هـای شریعـت الزامـی و گاه اجبـاری شـدند. در پیـش 
گرفتـن اسلامی‌سـازی واکنشـی بـه ‌قدرت‌یافتـن کمونیسـت‌ها در 
بـرای تقویـت مجاهـدان  پایگاهـی  بـه  پاکسـتان  بـود.  افغانسـتان 

افغـان شـد کـه در جنـگ بـا شوروی بودنـد. لـذا همـسویی میـان 
پاکسـتان و آمریـکا در مقابلـه بـا کمونیسـم ایجـاد شـد. پشـتیبانی 
سیاسـی کشورهـای غربی و کمک‌هـای مالـی کشورهـای عربی بـه 
پاکسـتان امتیـاز توسـعه اتمـی و هسـته‌ای داد. امـا نظامـی‌گری در 
و  شـد  فرهنـگ  عرصـه  در  اقتدارگـرایی  موجـب  سیاسـت  عرصـه 
سیاست‌های سانسور غلبه پیدا کرد. هر نوع تمایل به کمونیسم 
سـرکوب می‌شـد و هـر نوع نقاشـی بـا مضامیـن سوسیالیسـتی و 
کمونیسـتی امـکان نمایـش نمی‌یافتنـد. بـه جـای آن دو نوع هنـر 

تأکیـد شـد: انتزاعگـرایی و سـنت‌گرایی.
جریـان فرمالیسـم و انتزاع‌گـرایی در برابـر مضمون‌گـرایی بیشـتر 
از سوی سیاسـت‌گذاران فرهنگـی و هـنری مورد توجـه و تاکیـد قـرار 
گرفت. همچنین با شعار بومی‌سازی مدرنیته بر تلفیق فرمالیسم 
و بومی‌گـرایی، یـا تلفیـق انتزاع‌گـرایی بـا تداعی‌هـایی از سـنت تأکیـد 
شد. برخی پژوهشگران چون سید و عبدالله )2015: 41( این جریان 
را »فرمالیسـم اجبـاری« توصیـف کرده‌انـد. در همیـن بسـتر بـود کـه 
فرمالیسـم خط‌نگارانه و خوشنویسـی اسلامی در هم‌تنیده شـدند 

و آثـار هنرمندانـی چون صـادقیون بیشـتر مورد توجـه قـرار گرفت. 
صادقیون تجربه‌های خوشنویسی مدرن را در دهه 1960 آغاز کرد 
و در دهه 1970 هنرمندی برجسـته و مشـهور شـد که هم جایگاهی 
اسلامی‌سـازی  سیاسـت‌های  بـا  آثـارش  هـم  و  داشـت  مـدرن 
کـه  ملـی  زیبایی‌شناسـی  ایدئـولوژی  بـه  »او  بـود.  هم‌خوانـی  هنـر 
سیاسـت‌های اسلامی‌سـازی را در دهـه 1970 و 1980 تبلیـغ می‌کـرد 
‌ـپارسـی بـا  نزدیـک بـود. اگرچـه آثـار او گفتـگوی میـان تصـوف هندی‌
مدرنیسـم فراملـی بـود« )دادی، 2009: 47(. آثـار صـادقیون جایگاهی 
فراتـر از سیاسـت‌های فرهنگـی قـهری و نظامی ضیاء الحق داشـت 
امـا در آن دوران نیـز به‌عنـوان هنرمنـد ملـی فرصت خلق آثـار زیادی 

تصویر 4. خالد اقبال، نهر لاهور، 1985

تصویر5. انور جلال شمزا، مجموعه میم، 1964
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قرآنـی  نـگاری  حروف  هـم  صـادقیون  کـرد.  پیـدا  عمومـی  حوزه  در 
می‌کرد و هم بر پایه اشـعاری از اقبال لاهوری و میرزا غالب دهلوی 

نقاشـی‌خط آفریـد )تصاویـر 6(.

افزایـش  بـا  الحـق  ضیـاء  دوران  فرهنگـی  سیاسـت‌های 
سـانسور و کنـترل نسـبت بـه سوژه‌هـای سوسیالیسـتی و نقاشـی 
همـچون  می‌کـرد.  مقابلـه  کمونیسـتی  اندیشـه‌های  از  متاثـر 
کـه عضـو حـزب  حـذف و نادیـده گرفتـن نقاشـی‌های علـی امـام۳۹ 
کارگـران و  آثـارش مضامینـی دربـاره  و  بـود  کمونیسـت پاکسـتان 
کشـاورزان داشـت. »سیاسـت آن‌هـا ترویـج هنـر تبلیغاتـی، حـذف 
هنـر غیرحکومتـی، ممنوعیـت هنـر فیگراتیـو بـود و در مقابـل بـر 
خوشنویسـی و منظره‌نگاری تأکید می‌شـد« )عمران، چولا و اعوان، 
2017: 230(. »در مجموعه فشارها و کنترل‌های فرهنگی سه جریان 
هـنری را به‌عنـوان هنـر مـشروع و مقـبول سیاسـت شـکل داد: 1. 
خوشنویسـی مـدرن و نقاشـی‌خط، 2. مکتـب منظره‌نـگاری پنجـاب 
بـه امپرسیونیسـم گرایـش  از ایـن سیاسـت‌ها بیشـتر  کـه متأثـر 
یافـت، 3. پرتره‌هـای رسـمی از شـخصیت‌های سیاسـی« )سیـد و 

.)42-41  :2015 عبـدالله۴۰، 
تاکیـد بـر فرمالیسـم غرب‌گـرا یـا »فرمالیسـم اجبـاری« دو تناقـض 
سیاسـت‌های  بـا  غرب‌گـرایی  ایـن  یک‌سـو  از  داشـت؛  خـود  در 
اسلامی‌سـازی همـسویی نداشـت و از سوی دیگـر فرمالیسـم در 
خـود آزادی و فردگـرایی دارد کـه بـا سیاسـت‌های الـزام‌آور و سـانسور 
هم‌خـوان نبـود. بـا ایـن حـال همـه هنرمنـدان بـا ایـن سیاسـت‌ها 
همسـو نشـدند. برخـی بـه خلـق آثـار سیاسـی و انتقـادی پرداختنـد. 
اگرچه این هنرمندان مجالی برای نمایش آثارشان نداشتند اما آثار 
خلقشـده پـس از دوران ضیاءالحـق مجـال ارائـه و نمایـش یافتنـد.

ـــف  ـــد شری ـــراث: محم ـــان می ـــور و گفتم ـــه مینایت ـــت ب بازگش

دم یــر احـ و بشـ
امـا  بـرد.  بـه حاشیـه  را  هنـر مـدرن جریـان هنـر سـنتی و مینیـاتور 
»مدرسـه مایـو« کـه در سـال 1945 تأسیـس شـد همچنـان روش 

سـنتی را حفظ کرد. در سـال 1958 که مدرسـه مایو به »آکادمی هنر 
ملی پاکستان« تغییر کرد، استاد محمد شریف نیز در آکادمی بود. 
او از نسـل نقاشـان خانـواده سـلطنتی بـود کـه پـدر و پدربزرگـش در 
تحـصیلات  اگرچـه  بودنـد.  نقـاش  پنجـاب  پـاتیلای  مهاراجـه  دربـار 
رسـمی در هنـر نداشـت امـا از نسـل اسـتادانی بـود کـه خودشـان و 
آثارشـان نماینـده سـنت و اصالـت تلقـی می‌شـدند. محمـد شریف 
دو دهـه در محاصـره جریـان نوگـرایی و احیـاء هنر بود امـا کارش را بر 
سـبک و روش سـنتی ادامـه داد. آثـارش در محافل آکادمیـک مورد 
توجـه نبـود چـرا کـه تکرار گذشـته و فاقد ویژگـی فردی هنرمند تلقی 
می‌شدند. او در کالج ملی هنر پاکستان صنعتگری میان هنرمندان 

بـود. امـا در دهـه 1960 بـار دیگـر توجـه بـه او و آثـارش جلـب شـد. 
بـا   1962 سـال  در  شریـف  محمـد  اسـتاد  نمایشـگاه  »برگـزاری 
گورکانـی  مکتـب  در  او  کارهـای  شـد.  مواجـه  رسـانه‌ها  اسـتقبال 
به‌عنـوان منبـع الهـام هنرمنـدان و صنایـع‌ دسـتی مورد توجـه قـرار 
گرفت. او آخرین بازمانده مکتب گورکانی و سـبک درباری و میراث 
هنر هند در پاکستان بود که اکنون به‌عنوان میراث ملی پاکستان 
اهمیـت داشـت. ایـوب خـان رئیـس جمـهور پاکسـتان بـه بازدیـد 
نمایشـگاه رفـت. مقـداری مـقرری بـرای زندگـی بهتـر برایـش تأمیـن 
از او خواسـتند بـرای تربیـت  از دانشـگاه بازنشسـته شـد و  شـد؛ 
هنرجویـان سـنتی کارگاه تأسیـس کنـد. از جمله هنرمندانی که نزد 
او شـاگردی کردند شـاکر علی۴۱ و جمیل نقش۴۲  بودند که هر دو از 
نقاشان مدرن و آوانگارد شناخته می‌شدند. شریف در سال 1987 
از دنیـا رفـت و شـخصیت افسـانه‌ای در هنـر سـنتی ماند. میـراث او 
یـک دهـه بعد توسـط شـاگردانش و هنرمنـدان نوگـرای مورد توجه 
قـرار گرفـت و مینیـاتور بـه مرکـز هنـر نوگـرای پاکسـتان آمـد« )تـرار، 
پاکسـتان  فرهنگـی  میـراث  نمـاد  بـه  مینیـاتور   .)587-582  :2017

تبدیـل شـده و در مرکـز گفتمـان میـراث قـرار دارد.    
همـچون  شـجاع  شیـخ  اسـتاد  شریـف،  اسـتاد  چغتـای،  آثـار 
گنجینـه‌ای از میـراث مینیـاتور بـود که هنرمندان پاکسـتان در دهه 
1970 دوباره به آن توجه کردند؛ از جمله این هنرمندان بشیر احمد  
بـود. »بشیـر احمـد۴۳، شـاگرد شیـخ شـجاع کـه خـود شـاگرد حـاج 
محمـد شریـف بـود، دپارتمـان مینیـاتور را از دیگـر هنرهـای زیبـا در 
سـال 1985 تفکیـک کـرد و بـه آن اسـتقلال داد« )ویلـز۴۴، 2010: 58(. 
کار مهم تبدیل هنر سنتی به برنامه درسی به بشیر احمد سپرده 
شد. »آموزش‌های او طی سه دهه از 1980 تا 2014 که مدیر دپارتمان 
هنـر ملـی لاهور بـود بر آموزش مینیاتور غالب شـد. شـاگردان او به 
کپی‌بـرداری از سـنت نقاشـی پارسـی و مـغول پرداختنـد و کمی بعد 
به مکتب نقاشی راجپوت۴۵ و پاهاری۴۶ متمایل شدند« )بروکبائر، 
2015: 76(. توجه به سـنت نقاشـی گورکانی برای ایجاد تمایز هویت 

هـنری پاکسـتان از هنـد بود.
بشیـر احمـر احمـد احتـرام و اعتبـار زیـادی میـان هنرمنـدان و 
شـاگردانش دارد؛ آثـارش بـه دقـت در نسـخه‌برداری مـعروف بـود. 

تصویر 6. صادقیون، خوشنویسی آبی، 1962
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برخـی  بـر  و  می‌کـرد  تصویـر  بزرگ‌تـر  را  کلاسیـک  آثـار  جزئیـات  گاه 
او  آموزش  تأثیـر  )تصویـر 7(.  تاکیـد می‌کـرد  ابعـاد و شـخصیت‌ها 
هنرمنـدان مـدرن دیگـر را نیـز متوجـه گنجینـه مینیـاتور کـرد. او پـل 
میان هنرمندان سـنتی و هنرمندان پسامدرنیسـتی اسـت. با این 
حـال در پیروی از قواعـد سـنتی سـختگیر بـود؛ نکتـه‌ای کـه موجـب 

واکنـش شـاگردانش شـد و برخـی راه را از او جـدا کردنـد.   
شاگردان دپارتمان مینیاتور لاهور به دو دسته تفکیک شدند: 
گروه تجربه‌گـرا و گروه اصول‌گـرا کـه ویرجینـا ویلـز )2010: 60( آن را گروه  
xو o می‌نامد۴۷. هنرمندان تجربه‌گرا به دنبال راهی برای فراتر رفتن 
از مینیـاتور سـنتی بودنـد. شـهزیا سـکندر در گفتگـو بـا هومـی بابـا 
اشـاره می‌کنـد کـه آموزش هنـر نزد بشیر احمد نه تنها سـختگیرانه 
بلکـه مقلدانـه بـود. در حالـی کـه او و دیگـر هنرجویـان بـه دنبـال 
تجربـه تفـاوت فرهنگـی در متـن هنـر بودنـد )سـکندر و بابـا، 2001: 
165(. ایـن آغـاز تـازه بـرای هنـر مینیـاتور در دوره مـدرن و پسـامدرن 
بـود. نسـل تـازه‌ای از هنرمندانـی همـچون شـهزیا سـکندر و عمران 

قریشـی مینیـاتور را بـه عرصـه هنـر معاصـر آوردنـد. 

ـــی و  ـــران قریش ـــادی: عم ـــر انتق ـــان هن ۴۸  و گفتم ـــر ـــر معاص هن

ســکندر شــهزیا ـ ـ
سیاسـت‌های محدودکننده دهه 1980 هنرمندان زیادی را منفعل 
کـرد امـا برخـی چون ایجـاز الحسـن۴۹ و عبدالرحیـم نـگوری۵۰ نماینده 
جریـان هنـر مقاومـت شـدند )عمـران، چـولا و اعـوان۵۱، 2017: 230(. 

آن‌ها هنری سمبولیک با مضامین انتقادی در تقابل با هنر رسمی 
در پیش گرفتند؛ ایجاز الحسـن در اثری با عنوان »دسـته گل سـال 
جدیـد« )1981( دسـته گلـی از سیـم خـاردار را در گلـدان قـرار داد کـه 
اشـاره بـه حکومـت نظامـی ضیـاء الحـق و طعنـه بـه دسـته گل‌هـای 
)اشتباهات( سیاسی و برملا کردن فساد داشت. هنرمندان زن نیز 
به فضای محدودکننده اعتراض کردند و به دنبال طرح دیدگاه‌های 
فمینیسـتی بودنـد. به‌ویـژه سـلیمه هاشـمی۵۲ و لارا رخ۵۳ کـه نقـش 

پیش‌برنـده اعتراض‌هـای زنان هنرمند داشـتند.
هنـر مقاومـت و هنـر اعتراضـی در دهـه 1980 آغـاز راهـی بـود کـه 
در دهـه 1990 در پی بـاز شـدن فضـای فرهنگـی توسـعه یافـت. پایـان 
افغانسـتان  پایـان جنـگ  الحـق در 1988،  یافتـن حکومـت ضیـاء 
یافتـن  پایـان  و   1991 در  شوروری  فروپاشـی   ،1989 در  شوروی  و 
پیامدهای جنگ سرد در منطقه موجب شد که پاکستان به دوران 
آرام‌تر از نظر سیاسی وارد شود. البته این آرامش پس از یک دهه و 
با حمله اسلام‌گراهای تندرو به سـاختمان تجارت جهانی در آمریکا 
در سـال 2001 سـمت و سوی دیگری گرفت. پاکسـتان در هم‌پیمانی 
حمله آمریکا به افغانستان حامی مبارزه با تروریسم شد. فروپاشی 
حکومت طالبان در افغانسـتان موجب شـد نیروهای اسلام گرا به 
پاکسـتان هجـرت کننـد. طـی دهـه بعد پاکسـتان هـم پایگاهـی برای 
نظامی‌هـای آمریـکا در حملـه بـه افغانسـتان بـود و هـم پناه‌گاهـی 
بـرای نیروهـای مبـارز طالبـان. ایـن دوگانگـی هـم موجـب تنـش در 

سیاسـت و هـم تنـش در جامعـه شـد. 
 2000 و   1990 دهـه  طـی  فرهنگـی  فضـای  شـدن  بـاز  پی  در 
نمایشـگاه  »همـچون  شـد.  برگـزار  بیشـتری  نمایشـگاه‌های 
»چشـم‌انداز دیگر: 50 سـال نقاش و مجسـمه پاکسـتان« که سـال 
آسیـا و هنـر جهـان اسلام در لنـدن برگـزار شـد.  2000 توسـط خانـه 
هنرمندان معرفی‌شده در این نمایشگاه نسل تازه‌ای از هنرمندان 
یافتنـد.  جهانـی  جایـگاه  تدریـج  بـه  کـه  بودنـد  پاکسـتان  معاصـر 
هنرمندانـی چون شـهزیا سـکندر، عمـران قریشـی، نصیره لطیـف۵۴، 
عایشـه خلیـد۵۵ و طلحـه راثور۵۶ در ایـن نمایشـگاه حـضور داشـتند 
کـه بـه نماینده‌هـای هنـر مـدرن پاکسـتان و مینیـاتور معاصـر ایـن 
کـشور تبدیـل شـدند« )بروکبائـر، 2015: 17(. دیگـر نمایشـگاه‌های 
برگـزار  کـه سـال 2001 در دهلـی  از »مشـق مینیـاتور«  مهـم عبارتنـد 
شـد، نمایشـگاه »پروژه کارخانـه« سـال 2003 در آمریـکا، نمایشـگاه 
»مینیاتور معاصر پاکسـتان« سـال 2004 در ژاپن، نمایشـگاه »فراتر از 
صفحه« سال 2006 در انگلستان و ادامه این نمایشگاه در سال 2010 
در آمریکا )دوهد والا۵۷، 2013: 86(. در واقع پس از فروپاشی برج‌های 
دوقلو در 2001 نمایشـگاه‌های بیشـتری از هنر پاکسـتان و خاورمیانه 
هنـر  به‌عنـوان  نـه  پاکسـتان  اکـنون  آمـد.  در  نمایـش  بـه  غـرب  در 
آسیـای مـرکزی بلکـه به‌عنـوان هنـر خاورمیانـه مورد توجـه موزه‌هـا و 
گالری‌های اروپا و آمریکا بود. آثاری در نمایشگاه‌ها و موزه‌های غرب 
اقبـال بیشـتری بـرای نمایـش داشـتند کـه هـم معـرف فرهنـگ ملی 
یـا بومـی و قومـی و محلـی بودنـد و هـم راوی تنش‌هـای بنیادگرایـان 

تصویر 7. بشیر احمد، پرنسس کانگرا، 1994



63 محمدرضا مریدی

بـرای  اسلامـی و چالش‌هـای خاورمیانـه بودنـد. مینیـاتور بسـتری 
روایـت ایـن تنشهـای منطقـه‌ای شـد.

آثـار شـهزیا سـکندر و موفقیت‌هـای او در موزه‌هـا و گالری‌هـای 
غـرب الهام‌بخـش هنرمنـدان معاصـر بسیـاری در پاکسـتان شـد. 
کالـج ملـی هنـر در لاهور  از   ) شـهزیا سـکندر )متولـد 1969، لاهور
غ‌التحصیـل شـد و تلاش کـرد بـه مینیـاتور بیانـی معاصـر دهـد.  فار
گاهـی ابعـاد مینیـاتور سـنتی را بسیـار بزرگ کـرد کـه همـچون تابلـو 
و  تعاملـی  اثـر  و  دیجیتـال  متـن  بـه  را  آن  گاهـی  و  باشـد  نقاشـی 
چیدماتی تبدیل کرد. »شهزیا سکندر با دخل و تصرف در مینیاتور 
و دگردیسى نقش مایه‌ها به آن بیان معاصر می‌دهد. آثار سـکندر 
خصلتى دارد که غالبا در همه آثارش به چشم مى‌خورد. این ویژگى 
بـه چالـش کشیـدن خلـوص و قطعیـت در آثارش اسـت که از تفکر 
)کفشـچیان  مى‌گیـرد.«  سرچشـمه  او  قطعیـت  عـدم  و  نسـبىگرا 

مقـدم، قجاونـدی، 1397: 87(.
پسااسـتعماری  هنـدی  نظریه‌پـرداز  به‌عنـوان  )کـه  بابـا  هومـی 
شـناخته می‌شـود( در گفتگو با شهزیا سـکندر درباره یکی از آثارش 
می‌نویسد: شما یک فیگور از دورگا )ایزدبانوی نیرو و توان زنانگی(، 
و یک فیگور کالی )ایزدبانوی مرگ و هراس( از معابد هندی تصویر 
کـرده و دوبـاره روی آن را بـا زن محجبـه مـرموز پوشـانده‌اید. بـه نظـر 
ایـن کار شـما نـه شرق و غـرب بلکـه جالب‌تـر ایـن کـه شرق و شرق 
را بـه هـم نزدیـک می‌کنیـد )بابـا و سـکندر، 2001: 170(. در دیگـر آثار نیز 
»پوشـش سـنتی اسلامـی در پاکسـتان را بـا الهه‌هـای چنـد دسـت 
هنـد می‌آمیـزد. او در ایـن بـاره می‌گویـد چنیـن مجـاورت و امتزاجی از 
پیکره‌های هندی و اسلامی گرفته شده و به شکلی موازی معضل 
و مشـخصه تاریخـی هنـد و پاکسـتان بـوده اسـت« )کامرانـی، 1391: 
39(. در اثری دیگـر بـا عنـوان »اتوپیـا« نیـز اشـاره بـه هم‌نشینـی و 
تعارض‌های فرهنگی غرب و شرق دارد. در این اثر روی پرچم آمریکا 

فرشـتگان شـرقی سـرگردان هسـتند )تصویر 8(.
( دیگر هنرمند مهم معاصر  عمران قریشـی )متولد 1972 لاهور
پاکسـتان اسـت؛ او مینیاتور را از سـطح کاغذ به ابعاد چیدمان، اجرا 
و فضاسـازی در معمـاری بـرد. پیشینـه فعالیـت هـنری او در تئاتـر 
بـه او ایـده اجـرای مینیـاتور به‌عنـوان یـک هنـر اجـرا یـا پرفورمنـس را 
داد. آثـار او بیانیـه و اشـارات سیاسـی را بـا مینیـاتور تلفیـق می‌کنـد. 

در مجموعـه‌ای بـا عنـوان »موشـک‌ها« کـه در فاصلـه سـال 1999 تـا 
2000 کار کـرد بـه برنامه‌هـای هسـته پاکسـتان پرداخـت. برنامـه‌ای که 
سـایه‌اش سـنگینش در همـه ابعـاد زندگـی سیاسـی و اقتصـادی 
جامعـه پیـدا بود؛ حتی در نقاشـی‌های مینیـاتور. این طنزی انتقادی 
از خودبزرگ‌بینی رهبران پاکستان بود. در این مجموعه، موشک‌ها 

در تصویرهـای مینیـاتوری ظاهـر شـدند. 
آثار او بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 سیاسی‌تر شد. قریشی 
در واکنـش بـه خشـونت‌های جهـان اسلامـی چیدمانـی بـا عنـوان 
»برکـت در سرزمیـن عشـق مـن« در دوسـالانه هنـر 2011 شـارجه اجـرا 
کـرد. ایـن پروژه، در سـال 2013 بـه دعـوت موزه متروپولیتـن، روی 
پشـت بام موزه تکرار شـد و چیدمانی از نقش گل‌های قرمز با رنگ 
خون پاشیـده را اجـرا کـرد کـه فضـای ابروبـاد مینیاتورهـای مـغول را 
بازسـازی می‌کـرد. ایـن چیدمـان بـا عنـوان »و چقـدر بـاران بایـد بـرای 
پـاک شـدن لکه‌هـا ببـارد«، اشـاره بـه جنگ‌هـای خاورمیانـه اشـاره 
داشـت. ایـن خون‌هـا نشـانه‌ای از خشـونت در پاکسـتان بـود و این 
گل‌هـا نشـانه‌ای از آرزوهـای مـردم ایـن سرزمیـن کـه در خون دفـن 
می‌شـوند. رنـگ و رد خون در دیگـر آثـار قریشـی نیـز دیـده می‌شـود. 
چـه مینیاتورهـای او روی کاغـذ بـا ابعـاد کوچـک و چـه روی دیـوار بـا 
ابعـاد بزرگ. در مجموعـه »تـو عشـق مـن و دشـمن مـن هسـتی« 
)در 2011( پاشیـدن رنـگ خون روی کاغـذ هـم اشـاره بـه انفجـار بمـب 
داشـت و هـم ظرافـت گل‌هـای مینیـاتور را بازسـازی می‌کـرد )تصویـر 
9(. مهم‌تریـن »مشـخصه کارهـای او شالوده‌شـکنی از نشـانه‌های 

سـنتی مینیـاتور اسـت« )همـان: 147(.

، اتوپیا، 2002 تصویر 9. عمران قریشی، برکت در سرزمین عشق من، 2011تصویر 8. شهزیا سکندر
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 ) لاهور  1976 )متولـد  معاصـر  هنرمنـد  دیگـر  احمـد۵۸  وسیـم 
پاکسـتان اسـت. آثـار مینیـاتور او نـه فقـط از میـراث اسلامـی مکتـب 
گورکانی و راجستانی بلکه از افسانه‌های هندی نیز برخاسته است. 
آثـار او مرز و تمایـز مینیـاتور هنـدی و پاکسـتانی کـه در مکتـب ملـی 
پاکسـتان تاکیـد می‌شـود را کمتـر مورد اعتنـا قـرار می‌دهـد. آثـاری کـه 

اغلـب بـه مضامیـن سیاسـی و اجتماعـی می‌پردازنـد. 
یکـی از مجموعـه آثـار او »برقـع« اسـت؛ در ایـن مجموعـه پـرده و 
پوششی نازک و شفاف بر تصویرهای برهنه و مهم تاریخ هنر غرب 
پوشـانده شـده اسـت. نمایـش و ارائه ایـن آثار که هم‌زمان بـا رویداد 
یـازده سـپتامبر 2001 بـود، مورد توجـه نمایشـگاه‌ها و مجموعه‌هـای 
غرب قرار گرفت. همچون استفاده از نقاشی حوا در تابلو »آدم و حوا« 
اثـر هانـس بلدینـگ۵۹ کـه آن را در بسـتری شـرقی و مینیـاتور مـغول 
قـرار داده اسـت. همیـن ایـده را دربـار »المپیـا« اثـر مانـه نیـز انجـام داد. 
وسیم احمد المیپای برهنه را در بسـتر نقاشـی مینیاتور قرار داد و از 
نشـانه‌های نقاشـی هندی اسـتفاده کرد. همچنین در کارهای دیگر 
همـچون »ناهـار در چمنـزار« اثـر ادوارد مانـه که از فضاسـازی طبیعت 
و تپـه و ابرهـای مکتـب مـغول اسـتفاده کـرد و آثـار دیـگری بـا ارجاع به 
»حمام ترکی« ژان انگر و دیگران خلق کرد. کریسـتین بروکبائر )2015: 
81( در تفسیر این مجموعه از آثار وسیم احمد می‌نویسـد، پیش از 

ایـن، زنـان شـرقی در نقاشـی‌های شـرقی‌گرایانه )اوریانتالیسـتی( قرن 
نوزدهم سوژه نگاه مردان غرب بودند، این بار در آثار پسااستعماری 
وسیـم احمـد، زنـان غربی )یـا زنـان در آثـار نقاشـی‌های غربی( بـه سوژه 
نگاه مردان شرق تبدیل شده‌اند. لذا هنرمند با قراردادن سوژه‌های 

زنان غربی در بسـتر شـرقی، انتقامی تاریخی گرفته اسـت.
مجموعـه »ملاهـا« شـامل مردانـی بـا لبـاس سـفید و ریـش بلنـد 
یـا نقاشـی غربی  کـه در بسـتر نقاشـی‌های مکتـب مـغول  می‌شـد 
تصویـر می‌شـدند )تصویـر 10(. ایـن چهره‌هـا پـس از حـملات یـازده 
سـپتامبر بـه نمـاد دشـمن یا دیـگری در فرهنگ غرب تبدیل شـدند 
از ایـن رو تصویـر آن‌هـا در نقاشـی غـرب خوانشـی چالش‌برانگیـز و 
آرامـش ملاهـا کـه در زمینـه  چندگانـه بـه وجـود مـی‌آورد. مراقبـه و 
طبیعـت مکتـب نقاشـی مـغول یـا راجپـوت دراز کشیده‌انـد در حالـی‌ 
که سلاح دارند و جلیقه انتحاری دارند کنایه به بهشـتی اسـت که در 
ذهن بنیادگراهای مذهبی ساخته شده و تناقضی از تصویر آرامش 

)در آن‌ دنیـا( و خشـونت )در ایـن‌ دنیـا( را پدیـد مـی‌آورد. 
پاکسـتان  معاصـر  جـوان  هنرمنـدان  نسـل  از  سیـد۶۰  عبـدالله 
اسـت. آثـارش مضامیـن پسااسـتعماری، سیاسـی و انتقـادی دارد. 
مجموعـه‌ای  کاغـذی،  نـاوگان  یـا  پرنـده«  »فـرش  عنـوان  بـا  اثری  در 
اسـکناس‌های دلار را بـه هـم چسـبانده اسـت. سـایه ایـن صفحـه 
معلـق الـگوی نقـش‌داری را بـر دیوار می‌سـازد که شـبیه نقش فرش 
اسـت. این ناوگان کاغذی بین غرب و پاکسـتان در حرکت اسـت که 
اشـاره بـه هواپیماهـای بـدون سـرنشین دارد که اغلب برای مبـارزه با 
تروریسـم از سوی آمریکا ارسـال می‌شـود و البته اشـاره به مداخلات 

تصویر 12. عبدالله سید، فرش پرنده، 2008تصویر 10. وسیم احمد، از مجموعه ملاها، 2010
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امپریالیسـتی آمریـکا در منطقـه دارد )تصویـر 12(. هنرمند دربـاره این 
اثـر اشـاره می‌کنـد کـه بـر اسـاس یـک تخمیـن، هواپیماهـای بـدون 
سـرنشین از سـال 2004 تـا کـنون بیـش از 1000 غیرنظامـی پاکسـتانی 
را کشـته‌اند. بسیـاری از غیرنظامیـان بـرای فـرار از حـملات از مناطـق 
مرزی و قبیلـه‌ای فـرار کـرده و در کراچی مسـتقر شـده‌اند، هجومی که 
تنش‌های سیاسـی شـهر را شدیدتر کرده است )کانینگهام۶۱، 2016(.

نسـل جدیـد هنرمنـدان پاکسـتان از دهـه 2010 بـه میـدان هنـر 
آمدنـد و تجربه‌هـای متنوعی در هنر مفهومی، چیدمـان، دیجیتال و 
با مضامین انتقادی، سیاسی، زیست‌محیطی ارائه داده‌اند. آن‌ها در 
نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مستمر شرکت دارند و این پویایی 
هنـر پاکسـتان را بیشـتر کـرده اسـت. امـا آنچـه نگران‌کننـده اسـت، 
هژمونیـک شـدن بـازار هنـر اسـت. بـازار هنـر از یـک سـو پشـتیبان 
هنرمندان اسـت تا بتوانند مسـتقل از دولت‌ها و نهادهای رسـمی 
گزینشـی و  بـازار مواجهـه  از سوی دیگـر  و  بپردازنـد  بـه خلـق هنـر 
سـلیقه‌ای بـا آثـار هـنری و هنرمنـدان دارد. ایـن موجـب شـده آثـار 
یـا  بـازار بگیـرد  هنرمنـدان جـوان معاصـر سـمت و سوی تصنعـی 
حداقـل ایـن نگرانی میان منتقـدان وجـود دارد که چنیـن روی دهد. 
البته هنرمندانی چون نعیم تلاش دارند گرایش مستقل و انتقادی 
داشته باشند )تصویر 13(؛ اما تمایل بازار به آثار اگزوتیک از فرهنگ 
اسلامی و اسلامی سیاسی به طیفی از هنرمندان جهت داده است.

◂  نتیجه‌گیری  
مدرنیتـه  ماننـد  مدرنیته‌هـا«  »دیگـر  همـچون  پاکسـتانی  مدرنیتـه 
ایرانی، ترکی، عربی این مسئله را در خود دارد که آیا امکانی برای پدید 
آمـدن مدرنیته‌هـای غیرغربی وجود دارد؟ یا آن‌ها نسـخه‌های ناقص 
و ناتمام مدرنیته هستند؟ از منظری باید گفت مدرنیته نه به‌عنوان 
»محـصول« بلکـه بایـد به‌عنـوان »فرآینـد« دیـده شـود. فرآینـدی کـه 
بـه تدریـج در پیونـد بـا زمینه‌هـای فـکری و سـازمان سیاسـی یـک 
جامعـه سـنتی قـرار می‌گیـرد و موجـب بازاندیشـی و تغییـر می‌شـود. 
انسان‌شناسـان معاصـر الـگوی واحـد مدرن‌شـدن را نقـد می‌کننـد. 
مـدرن شـدن بـه معنـای انـکار سـنت نیسـت؛ بلکـه مدرن‌شـدن 
فرایندی متکثر است که امکان پیوند آن با سنت و تجربه‌های ملی 
و بومـی وجـود دارد. در واقـع بـه جـای بحـث از مدرنیته جهان‌شـمول 
باید به تجربه‌های کشورهای مختلف در »مدرنیته بومی« پرداخت.

مطالعـه مدرنیته‌هـای دیگر همـچون مدرنیته پاکسـتانی نیاز به 
شـناخت تحـولات سیاسـی و اجتماعـی ایـن کـشور در دوران مـدرن 
دارد تا روشن شود چگونه مدرنیته و فرهنگ بومی و سنتی در این 
سرزمین‌ها با یکدیگر ستیز کرده‌اند یا همساز و همسو شده‌اند. به 
این منظور در این پژوهش به نقاط تاریخی مهم هنر این منطقه در 
دوران مـدرن و معاصـر پرداختیـم. رونـد مطالعه حاضر بدین ترتیب 
بود: 1( پیش از جدایی از هند که فرهنگ این منطقه متأثر از میراث 

تصویر 12. عبدالله سید، فرش پرنده، 2008

گفتمان‌ها و جریان‌های هنری پاکستان

هنرمندان شاخصجریان هنریزمینه اجتماعی و سیاسیگفتمان

هنر کمپانی و شرقیهنر شرقی و گفتمان شرق‌گرایی
چغتای و تاگورمکتب بنگال با تاکید بر میراث مینیاتور ایرانی و گورکانیدر نیمه آغاز قرن بیستم

استقلال پاکستان و هنر نوگرا و گفتمان ملی‌گرایی
سیاست‌های ملی‌گرایی از 1947

مکتب لاهور و جریان هنر ملی با تاکید بر تلفیق کوبیسم
شاکر علی و خالد اقبالو مضامین بومی و قومی و ملی

انتزاع‌گرایی
و گفتمان مذهب‌گرایی

پیوند نظامی‌گری و سیاست 
اسلامی سازی از 1977 تا 1988

نقاشی‌خط و انتزاع‌گرایی معنوی در برابر هنر رئالیسم
صادقیون و حنیف ریمیبا مضامین اجتماعی و انتقادی

بازگشت به مینیاتور
محمد شریف و بشیر احمدجریان مینیاتور سنتی و صنایع دستی مکتب پنجاب و کراچیاز پایان دهه 1980 تا 1990و گفتمان میراث

هنر معاصر و گفتمان هنر 
جریان مینیاتور معاصر با مضامین انتقادیاز 2001 تا کنونانتقادی

عمران قریشی و شهزیا سکندرو رویکرد پست‌مدرنیستی
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هنر شرق بود، 2( اسـتقلال پاکسـتان و تاسیس این کشور که موج 
هنـر ملـی و بومـی را تقویـت کـرد، 3( جـدایی بنـگلادش از پاکسـتان 
و افول ملی‌گـرایی و تقویـت اسلام‌گـرایی در سیاسـت کـه موجـب 
افزایـش سـانسور در هنـر و رونـق هنرهای اسلامی چون نقاشـی‌خط 
گردید، 4( دوران آرامش نسـبی سیاسـی پس از پایان جنگ شوروی 
و افغانستان و فروپاشی شوروی که موجب توسعه گفتمان میراث 
و بازگشت به مینیاتور گردید، 5( دوران پرتنش اسلام‌گرایی رادیکال 
پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی و حمله آمریکا به افغانستان 
که موجب توسعه جریان هنر انتقادی و اعتراضی گردید. همان‌گونه 
که قبلا اشـاره شـد برای مطالعه این تغییرات رویکرد روش‌شناسـی 
گفتمـان در پیـش گرفتـه شـد تا تحولات هنـر و تغییرات سیاسـی در 
پاکسـتان بـه گونـه‌ای درهم‌تنیـده روایـت و دوره‌بنـدی شـود. جـدول 

بعـد خلاصه‌ای از مباحث را نشـان می‌دهد.
دارد.  شـباهت  ایـران  هنـر  بـه  زیـادی  جهـات  از  پاکسـتان  هنـر 
هنرمنـدان مـدرن در هـر دو کـشور تلاش کرده‌انـد مدرنیسـم را بـا 
میراث گذشـته پیوند دهند و سـنت‌های هنر اسلامی و میراث ملی 
را در هنر مدرن بازیابی کنند. آثار معاصر در هر دو کشور نیز سـمت 
و سوی انتقادی دارند و سیاست‌های اسلام سیاسی و تعارض‌های 
فرهنگی جوامع اسلامی در دوران معاصر را تصویر می‌کنند. مطالعه 
تطبیقی هنر مدرن و معاصر سرزمین‌های اسلامی باید توسط دیگر 

پژوهشـگران توسـعه یابد.

◂  پی نوشت ها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Iftikhar Dadi
2. Anwar Jalal Shemza
3.  Naqvi, A
4. Tarar, N. O
5. Marcella Sirhandi
6. Salima Hashmi
7.Sadia Arshad
8. Anna Molka Ahmad
9. Shakir Ali
10. Aakif Suri
11. R.M. Naeem
12. Syed and Abdullah
13. Imran, Chawla and Awan
14. Samina Sheikh
15. Sanjay Kumar
16. Dilip Gaonkar
17. Sadia Arshad
18. Ernest Binfield Havell
19. Abanindranath Tagore

20. Nadeem Omar Tarar
21. Abdur Rahman Chughtai
22. Allah Bakhsh
23. Anna Molka Ahmed (1917-1994)
24. Shakir Ali (1916-1975)
25. Khalid Iqbal (1929)
26. Colin David (1937-2008)
27. Colin David (1937-2008)
28. slade school of art
29 . Andre Lhote (1885-1962)
30. Simone Wille
31. Christine Bruckbauer
32. Zahoor ul Akhlaq
33. Jamil Naqsh
34. Hanif Ramay
35. Iqbal Geoffrey
36. Anwar Jalal Shemza

۳۷. البتـه تدریـج بـه موتیف‌هـای ذن و هنـدی گرایش یافـت و به‌عنوان 
هنرمنـد آسیـایی نمایشـگاه‌هایی در لندن برگـزار کرد.

از  بـه ترکیب‌بنـدی مـدرن  کلـه  از پـل  ۳۸. در مجموعـه‌ای دیگـر متأثـر 
پرداخـت. قالـی  نقـوش 

39. Syed Ali Imam
 40. Kanwal Syed and Sarena Abdullah 
41. Shakir Ali
42. Jamil Naqsh
43. Bashir Ahmed
44. Virjina Whiles
45. Rajput school 

۴۶. در جدال میان هند و پاکسـتان بر سـر کشـمیر، بر میراث مشـترک 
فرهنگـی پاکسـتان و کشـمیر تأکیـد شـد بـه ایـن ترتیـب مکتـب نقاشـی 
پاهـاری )Pahari school( نیـز در پاکسـتان مورد توجـه قـرار گرفـت. از نظـر 
جغرافیـایی مکتـب راجپـوت بـه پاکسـتان و مکتـب و پاهـاری بـه کشـمیر 

نزدیـک اسـت اگرچـه هـر دو متاثـر از مکتـب مـغول بودنـد.
47. Group Experience and Group Original  

۴۸. هنـر »معاصـر« تنهـا به هنـر دوران »کنونی« یـا »امروزی« اشـاره ندارد؛ 
بلکـه معاصریـت همـچون یـک »وضعیـت« اسـت کـه بیشـتر دلالـت بـر 
پسـت‌مدرن دارد؛ بـرخلاف هنـر مـدرن کـه بـا حرکت به سوی فرمالیسـم و 
انتزاع¬گـرایی از دلالت‌هـای اجتماعـی و سیاسـی دور شـد، هنـر معاصـر بـه 
مضامیـن اجتماعـی و جریان‌‌هـای انتقـادی مـثلا در حوزه زیسـت‌محیطی 
نقـد  بـا  نـژادی و پسااسـتعماری می‌پـردازد. هنـر معاصـر  و فمینیسـتی، 
میـراث اروپامـحوری هنـر مـدرن مجـال بیشـتری بـه هنرمنـدان غیراروپایی 

و پیرامونـی بـرای حـضور در جریـان جهانـی هنـر می‌دهـد. 
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49. Ijaz ul Hassan
50. Abdul Rahim Nagori
51. Imran, Chawla and Awan 
52. Salima Hashmi
53. Lala Rukh
54. Nusra Latif
55. Aisha Khalid
56. Talha Rathore
57. Durriya Dohadwala
58. Waseem Ahmed (1976-)
59. Hans Baldung (1485 -1545)
60. Abdullah Syed
61. Eleanor Cunningham
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